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معاون عملیات امدادونجات جمعیت هلال احمر استان کرمان از انجام ۲۶ عملیات امدادی و امدادرسانی به ۸۱۲ تن در هفته گذشته خبر هلال 

داد. محمد حیدری پور گفت: »امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان کرمان در هفته گذشته ۲۶ عملیات امدادونجات انجام 
دادند و بر این اساس به ۸۱۲ تن از هموطنان امدادرسانی شد.« وی گفت: »امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر موفق به نجات ۱۰نفر 
در عملیات نجات و رهاسازی  شدند که از این میان ۷نفر برای ادامه روند درمان به مراکزدرمانی منتقل و ۳ مصدوم نیز به صورت سرپایی مداوا 
شدند.« معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان کرمان افزود: »۴۰ تیم و ۱۵۶ نیروی عملیاتی با مجموع ۳۲ دستگاه آمبولانس در این 

امدادرسانی ها حضور داشتند.«

 امدادرسانی به
  ۸۱۲ آسیب دیده 
از حوادث در کرمان

دوشــنبه 20 خرداد  1398 |  سال هفتم |  شماره 1712

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکینگ های جاده ای خودرو 
را متوقف کنید و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنید.

تهمینه انصاری |  سیل که آمد، داســتان، تحلیل و حرف و حدیث های زیادی را پشت سر گذاشت 
و رفت. آمدنش چند دقیقه طول کشید، اما بعد از گذشت بیشــتر از 40 روز، هنوز روایت های سیل 
گوش به گوش و دهان به دهان میان مردم می چرخد. نقالان این روایت، خواه دولتی و خواه مردمی، از 
بد، خوب، فایده و ضرر این سیل گفتند؛ ضررها و بدی هایش خیلی بیشتر، فایده و خوبی هایش کمتر. 
عده ای از احیا و جان دوباره زراعت کشــاورزان گفتند؛ عده ای از چندبرابر شدن ذخایر آبی، سالی 

پربار و رونق تولید. اقلیم شناسان هم جاری شدن سیل را به فال نیک گرفتند و آن را پایانی بر پدیده 
خشکسالی که چند سالی است به طور جدی از آن سخن می گویند، قلمداد کردند. در کنار همه اینها، 
اما قصه مصیبتی که بر مردم سیل زده تحمیل شد، در صدر تمامی این روایت ها خبر از داستان قهرمانی 
و سیل مهربانی می داد. مردم قهرمان چادرنشینی که پس از وقوع سیل، به جای زیستن در سرپناهی 

آرام، با تلی از گل و خاک مواجه بودند، بدون هیچ از حتی هیچ. 

راوی این مهربانی کسی نمی تواند باشد جز همانی که ساعاتی پس از استقبال تلخ از این حادثه طبیعی 
بی رحم، برای ثبت رنج مردم، خودش را در کنار آنها دیده اســت. عکاسان هلال احمری، از نخستین 
اعزامی ها به مناطق سیل زده، همان شاهدان عینی روایت قهرمانی در سیلی هستند که همزمان در 
ایران، افغانستان و سوریه به وقوع پیوست. خواندن روایت سیل در گپ وگفت با میرعبدالله راسخ، فائزه 

کابلی و سامر ابوالوی سه عکاس هلال احمری از افغانستان، ایران و سوریه خالی از لطف نیست.

287 هزار نفر در 9 استان را همزمان با آمدنش )در اوایل فروردین 1398( آواره کرد. 
16 اســتان از این کشــور را تحت  تأثیر قرار داد. 96 نفر را به کام مرگ کشاند. علاوه بر 
675 هزار نفری )96 هزار خانوار( را که به کمک های بشردوستانه نیازمند کرد، درمجموع 
10 میلیون نفر را تحت تأثیر ویرانی خود قرار داد، آن هم در کشــوری که حتی قبل از 
سیل، خشکسالی تمام جانش را قبضه کرده بود و 6.3 میلیون نفر از آن رنج می بردند. 
بیش از 70 روز از سیل افغانســتان می گذرد و هنوز بیشترین ویرانی مربوط به ولایت 
هلمند است، جایی که  هزار بسته غذایی برای کمک به مردم در لیست اخیر اقلام غذایی 
توزیعی بوده اســت. فدراســیون بین المللی جمعیت های صلیب  سرخ و هلال  احمر 
استمداد اضطراری 8  میلیون فرانک سوییسی خود را برای کمک به 675 هزار نفر اعلام 
کرد. میرعبدالله راسخ بیست وشش ساله، عکاس جمعیت هلال  احمر افغانی از اولین 
کسانی ا ست که از سوی اداره حوادث جمعیت هلال  احمر افغانستان به منطقه سیل زده 
اعزام شد. ترک خانه و آوارگی، عدم دسترســی به غذا، آب و مراقبت درمانی از تجارب 
تلخی ا ست که میرعبدالله در ماموریت 15 روزه خود به مناطق سیل زده به »شهروند« 

می گوید.
•خبریکهازشمادرسایتفدراسیونبینالمللیجمعیتهایصلیبسرخ

وهلالاحمرمنتشرشدهبود،ترجمهودرروزنامههمچاپشد.
خیلی عالی است؛ دســتتان درد نکند. من هم لحظه به لحظه صفحه اینستاگرام 
جمعیت هلال  احمر ایران را دنبال می کنم؛ از سیل در خوزستان و بقیه استان های ایران. 
•خودمنصفحهاینستاگرامجمعیتهلالاحمرافغانیرادنبالمیکنم؛اگر

چهخیلیفعالیتندارد.
 به خاطر این است که در افغانستان اعتقاد زیادی بر تأثیر فضاها و شبکه های اجتماعی 

وجود ندارد و این یک واقعیت تلخ است. 
•درکشورایرانخلافاینموضوعاست؛تأثیرفضایاجتماعیبسیارزیاد

است. 
من خیلی ناراحتم. ما آن قدر کار می کنیم و هیچ یک از این کارها دیده نمی شــود. 
باور کنید کار کردن در افغانستان به قیمت جان ما تمام می شود. اکثر فعالیت های ما 
در مناطقی است که مخالفان مسلح قرار دارند. من خیلی مشتاقم که فعالیت هایمان را  

حتی در توییتر و اینستاگرام منعکس کنم.
•اینخبرکههنوزافغانستانباجنگدستوپنجهنرممیکند،تأسفبار

است.ماهمهامیدواریمجنگودرگیریتمامشود.
ما هم؛ 70 درصد شهرستان های افغانستان هنوز در دست مخالفان است. یک روزی 
خواهد رسید که فعالیت های ما به دور از ترس جان و به گونه ای احسن انجام خواهد شد.

•خوشحالمکههمکاریدرکابلپیداکردم. 
من خیلي دوســتان بین المللي دارم كه در هلال احمرها، صلیب سرخ و فدراسیون 
كار مي كنند؛ اما باور كنید كه احساس مي كنم همه ما عضو یك فامیل هستیم چون 

هدفمان فقط و فقط كمك هاي بشردوستانه است.
•دقیقا؛چهکسیازفدراسیونباشماگفتوگوکرد؟

خانم خوراتا فیمبو؛ کارمند فدراســیون در کوالالامپور و در حال حاضر مستقر در 
افغانستان.

•چراعکاسشدی؟
عکاس که شدی، نه  تنها حس ظاهری انسان ها را یاد می گیری، حس باطنی آنها را هم 
یاد می گیری و می توانی که درد و حس آنها را به تصویر بکشی. من تنها نفری بودم که 

می توانستم درد و احساس باطنی سیل زدگان را بیان کنم. 
•یعنیشماتنهاعکاسبودی؟

بله؛ تنها عکاسی که به منطقه رفت من بودم و از نزدیک تمام درد و رنجی را که مردم 
می کشیدند، دیدم.

•عاشقعکاسیهستی!
بله؛ با عکاسی به آرامش درونی می رسم. وقتی عکاسی می کنم و نتیجه ثمربخش از 

کارم می گیرم، احساس آرامش می کنم. 
•چندسالداری؟

26 سال.
•اسمکاملشماچیه؟

میرعبدالله راسخ.
•چراازافغانستانمهاجرتکردیبهپاکستان؟چهسالی؟

سال 1998 در زمان جنگ های داخلی با خانواده ام مجبور به ترک وطن شدم.  سال 
2016 دوباره خانواده به افغانستان برگشتند. 

•شمازودتربرگشتهبودی؟
بله؛ من پیش از این که اقوامم به افغانستان برگردند، تنها به افغانستان آمدم. 

•شــمایکمهاجربودی.دوریازجاییکهبهآنتعلقداشتی،چهحالی
داشت؟

خب حس دوری از وطن خیلی دردآور بود؛ همین که برای بار اول در  ســال ۱۳۹۲ 
در خاک وطنم پا گذاشتم، احســاس کردم که زنجیر هایی که به قلبم بسته شده بود، 

شکستند. فکر کردم که از زندان آزاد شدم. 
•ســال2012تنهابرگشتیبهافغانســتان؛چهچیزیباعثشدتنهابه

افغانستانبرگردی؟
در کشور پاکستان اگر از یک نام خانوادگی مهاجر، دو شخص از یک خانواده در دانشگاه 
ادامه تحصیل کنند فقط یک نفر حق ادامه تحصیل داشت. برادر کوچک من در دانشگاه 
تحصیل می کرد؛ بنابراین من هم ناگزیر به وطن برگشــتم تا تحصیلاتم را ادامه دهم. 

دانشگاه شخصی هزینه زیادی داشت، تقریبا یک ترم ۱۳۰۰ دلار آمریکایی.

•قبلازاینکهازافغانستانبری،جنگرویزندگیاتچهتأثیریداشت؛بر
رویتحصیلاتشماوخانواده،رفاهوزندگیعادی؟

بزرگترین تأثیرش همین بود که همه چیز را از دست دادیم؛ خانه و زمین و همه چیز. 
از وطن رفتیم و همه چیز فنا شد، در پاکستان دوباره زندگی را آغاز کردیم. ما زندگی با 

درآمد متوسطی داشتیم. 
•متولدپاکستانهستی؟

بله؛ من در پاکستان در پیشاور به دنیا آمدم. اصلا افغانستان را ندیده بودم. برای اولین 
بار سال 1392 افغانستان را دیدم؛ هنگامی که در افغانستان جنگ شد، من به دنیا نیامده 
بودم، پدر و مادرم با هم ازدواج نکرده بودند که مهاجر شدند، در پاکستان ازدواج کردند و 

من هم در یکی از بیمارستان های آن کشور به  دنیا آمدم.
•همافغانستانوهمپاکستان؛خودتومتعلقبهکدوممیدونی؟

من افغانستانی هستم.
•بیستوچندیسالاززندگیتروتویکشــوریبودینکهمالاونجا

نبودین؛چهزندگیپرماجرایی!
تقدیر با ما چنین کرد. چندبار از طرف کشور پاکستان پیشنهاد شد که شناسنامه آن 

کشور را بگیرم اما رد کردم. 
•چرا؟

آخرش باید می آمدم به افغانستان؛ مردم این دو کشور روابط چندان خوبی ندارند. 
•میرعبداللهکیواردهلالاحمرافغانیشدی؟

۱۳۹۲؛ امسال  سال هفتم است. 
•قبلازاونرضاکار)داوطلب(جمعیتهلالاحمرافغانیبودییاازابتدا

کارمندشدی؟
خیر؛ قبل از آن در پاکستان زندگی می کردیم. مهاجر بودیم. همین که وارد افغانستان 
شدم، خواســتم تحصیلاتم را ادامه بدهم، به همین سبب به دنبال کار هم گشتم که 
خوشبختانه موفق شدم به هلال  احمر بروم. اولین مسئولیتی هم که داشتم، مسئول 

گزارش دهی برنامه آگاهی از خطرات مین بود. 
•شمابهمحضورودبهافغانستانواردهلالاحمرافغانیشدی. 

هلال احمر افغانی پست خالی داشت و من که به دنبال کار بودم، امتحان دادم و قبول 
شدم. 

•درهلالاحمرافغانیچندعکاسمشغولبهکارهستند؟

فقط من. ما یک بخش انتشارات داریم و یک بخش ارتباطات و عکس بخش انتشارات 
بیشتر تمرکزش بر انتشارات کاغذی است. من مستقیما با بخش اداره حوادث ارتباط 

دارم. 
•بیشتربهسیلافغانستاننزدیکبشیم.سیلافغانستانکیشروعشد؟

ماه اول  سال 98 که می شود دوم فروردین 1398.
•چنداستاندرگیرشدن؟ 

9 استان؛ بلخ، جوزجان، كابل، هرات، بادغیس، هلمند، قندهار، غور، فراه.
•کیبهمنطقهاعزامشدی؟

ســه یا چهار روز بعد. علت تأخیر هم دو مورد بود؛ اول زمان گیربودن هماهنگي با 
مخالفان مسلح دولت و دوم از بین رفتن شاهراه ها. 

•بیشترتوضیحبدهلطفا.
ما هر زمان که از شهرستان ها و بخش های دولت خارج می شویم و به بخش های ناامن 
که تحت قلمرو مخالفان مسلح دولت قرار دارند، می رویم، باید با مخالفان مسلح دولت 
هماهنگ کنیم؛ یعنی آنها را خبر می کنیم چون امکان دارد برایمان خطر پیش بیاد. به 
آنها یادآور می شویم که ما از هلال  احمر هستیم و در مناطق شما توزیع مواد غذایی و غیر 
غذایی را به عهده داریم. چون ممکن است آنها به شک این که ما از ارگان دیگری نباشیم، 
برایمان مشکل درست کنند. به جز هلال  احمر بقیه ارگان ها اجازه ورود به مناطق تحت 

اثر مخالفان مسلح را ندارند. 
•پسخیلیازمناطقسیلزدهتومناطقتحتتأثیرمخالفانمسلحبودند؟

دقیقا.
•میتونیبگیازاون9استان،چنداستانازاینمناطقتحتنظرمخالفان

هستند؟
مراکز استان ها و شهرستان ها تحت نظر دولت هستند و بقیه روستاها تحت تسلط 

مخالفان. 
•تأخیروعدمدسترسیوهماهنگیبرایمردمیکهتحتتأثیرسیلبودن،

خطرسازنمیشه؟
ما در هر استان تیم هایی داریم با نام تیم های شعب پاسخگویی به بحران؛ این تیم ها 
در سطح شعب زودتر از هر تیم نجات دیگری به حادثه پاسخ می دهند. از مردم هم که 
پرسیدیم، آنها گفتند رضاکاران و کارمندان هلال  احمر افغانی از اولین کسانی بودند که 

در منطقه حاضر شدند.
•دوسهروزاول،ازعمقفاجعهخبرداشتین؟

دفتر منطقه ای ما ظرف 10 دقیقه خود را به محل رســانده بودنــد. ما تمام دفاتر 
منطقه ای را به ۷ شهرستان تقسیم کردیم و شعبه استان را دفتر نمایندگی می گوییم. 

•بهمحلاعزامشدید؛اولینجاییکهرفتی،کجابود؟
اول به دفتر نمایندگی رفتم، بعد از آن به دفتر شــعبه و سپس به منطقه سیل زده 

)شمال و غرب( اعزام شدم.
•یعنیزرمست؟

نه؛ زرمست منطقه آسیب دیده نبود. جزیی از مسیر ما بود. مقصد اصلی بادغیس بود. 
ما حتی با خودرو از منطقه کوهستانی لامان گذشتیم تا بسته های غذایی را بین 462 

عکاسان هلال احمری از سیل افغانستان، ایران و سوریه روایت می کنند  

مَحرم دل های آواره مردم سیل زده می شدیم!

دانشگاهشهرمن،گرگانرشتهعکاسینداشــت.بهناچارمهندسی
معماریخواندم،امارویایعکاسیازسرمبیروننرفت.چارهاینداشتمجز
اینکهدورههایعکاسیراخصوصیبگذرانم.سال94تا97بایکپایگاه
خبریاستانیفعالیتداشتم.اسفند97فعالیتمراباباشگاهخبرنگاران
جوانآغازکردمواعزامبرایعکاسیازسیلدربدوورودمنبهباشگاه،
نخستینماموریتجدیومهممندر26ســالگیوبعداز5سالتجربه
عکاسیبود.29اسفند،آخرینروزازسال،ازطرفباشگاهبهآققلااعزام
شدم.آنموقعسیلیدرکارنبود.قراربودتیمیازاستانداریگلستاندر
صدرهیأتیبلندپایهازجملهاســتاندارازسدوشمگیروکانالکشیهای
آنبرایپیشگیریازهرخطراحتمالیوطغیانوجاریشدنسیلبازدید
کند.8صبحاولفروردینازجمعیتهلالاحمراستانگلستانبامنتماس
گرفتندوازآمادگیمنبرایعکاســیهواییکهشیفتیبودوبهراحتی

نصیبهرکسینمیشد،سوالکردند.
سیلآمد!

دومفروردینبودکهخبرجاریشدنسیلآققلاهمهجاپیچید.مقصد
اولگنبدکاووس.سیلبهآنجارسیدهوخسارتبهبارآوردهبود.ازانبار
جمعیتهلالاحمر،اسکاناضطراریوتوزیعاقلامعکسگرفتم.بهسمت
آققلاحرکتکردم.ساعت10بود.حدودساعت4بعدازظهربودکهبهآققلا
رسیدیم.آبازپاییندســتبالانیامدهبودومسیرهاهمگیبازبودند.
تاســاعت7عصردرآققلاماندموعکسگرفتم.صبحزودازگرگانراه
میافتادموشببعدازکارمساعت8-7بهگرگانبرمیگشتم.اینکارهر

شببود.فاصلهگرگانتاآققلاحدود15دقیقهبودکهآنروزمشکلیبرای
برگشتنبودوحرکتماشینهابلامانعبود.سومفروردینتصمیمگرفتم
مجددابهآققلابروم.اینباراماحرکتماشینهاممکننبود.راههایورودی
بهشهربستهشدهبود.بهآشیانهجمعیتهلالاحمررفتموبابالگردیکه
بستههایامدادیبرایمردمهمدرآنبود،بهطرفشهرکصنعتیپرواز
کردیم.بهشهرکرسیدیم.بقیهراهرابایدباتراکتورهاییکهامدادگراناز
آنهابرایتوزیعاقلاماستفادهمیکردند،طیمیکردیم.ساعتحدود12بود
کهبهسمتآققلاباتراکتورحرکتکردیمووقتیبرگشتیمساعتاز4هم

گذشتهبود.
همهچیزرادرخودحلکردوبرد!

باورششــایدسختباشداماآب،شــهررایکبارهفراگرفتهبود.تنها
تجهیزاتحملونقلوجابهجایی،قایقوتراکتوربود.شیشههایتمامی
مغازههاشکستهبود.یادممیآیدکهشیشههاییکمغازهموبایلفروشی
خردشدهوتمامگوشیهارویآبشناوربودند.حتیزوریخچالهاییک
فروشگاهلوازمخانگیهمبهآبنرسیدهبودویخچالهایغولپیکررادر

خودمعلقکردهبود.روزهاینخستجمعیتهلالاحمرکارشزیادبود.
جابهجاییمردمباقایقوتخلیهاضطراری،زحمتوزمانزیادیمیبرد.
برایجابهجاییوسیلهایگیرنمیآمد.مجبوربودیمیاباماشینکمکهای
مردمیجابهجاشویمیاباامدادگرانجمعیتهلالاحمر.مردمبههرجایی
کهمیشد،پناهمیبردند.قوشتپه،بلندترینتپهآققلاکهگلزارشهدابود،
یکیازآنپناهگاههابودکهجمعیــتهلالاحمرهمچادرهایشراآنجا
برپاکردهبود.مردممحلیآققلاداموحیواناتخودراکهبهگفتهخودشان
نزدیکبه3میلیاردارزشداشــت،آنجانگهداریمیکردند.روزششم
فروردین،یادماستکهیکیازامدادگرانجمعیتهلالاحمرقصدداشت
غذابخورد،بلافاصلهمسئولبالاتراوآمدوغذاراازدستشگرفتوگفت
اینغذامالمردماســت،اجازهنداریمازغذاییکهبرایمردمتهیهشده

است،بخوریم.
رئیسکمیتهامدادنجاتمداد!

همانروزبودکهاتفاقعجیبیبرایمنافتاد.پرویزفتاح،رئیسکمیته
امدادامامخمینی)ره(قصدبازدیدازمددجوهایساکنآققلاراداشت.

ازتهرانبرایبازدیدآفیششــدم.وقتیبهآققلارسیدیم،خودایشانو
خبرنگارانهمراهشانرادرتراکتورجادادند.همگیچکمهپوشیدهبودیم
وداخلآببودیمکهناگهانمنبیاطلاعازاینکهزیرپایمجویآبوخالی
است،بادوربینیکهتازهخریدهبودم،درونآبافتادمکهبلافاصلهآقای
فتاحسرمنراگرفتند،اگرنگرفتهبودند،سرمبهبلوکهایسیمانیجوی
آبخوردهبود.اینماجرایهمانعکسمعروفیاســتکهدرایامسیل
پرسروصداشدوشوکعجیبیبهمنواردکرد،چوندوربینمدیگرعکس
نمیگرفتوتاروزهشــتممننتوانستمعکاسیکنم.روزهشتمتصمیم
گرفتمبهگمیشانبروم.تمامیراههابستهبودوحرکتفقطباپروازممکن
بود.بهآشیانهکهرفتمبهمنگفتندبهدلیلسفرریاستجمهوری،امکان
پروازنیست.ازآققلابهگرگانرفتم،بعدبهکردکوی،بندرترکمنوازآنجا
بهخواجهنفسرفتموازخواجهنفسباقایقهایامدادیبهگمیشــان.
ساعتحدود4بود.درستفردایروزیکهماجرایواژگونیقایق6شهید

گمیشانبهوقوعپیوست.
بهمنمیگفتندنرو،مردمعصبانیهستند!

زمانیکهبهگمیشانرسیدمبرخلافاینکهبهمنمیگفتندنرو،مردم
عصبانیهستندوممکناســتاینعصبانیتبرایتمشکلیایجادکند
وپیشترتجربهعصبانیتمردمراداشتم،بااینحالبهمسیرادامهدادم
ودرمیانهراهبایکیازامدادگرانجمعیتهلالاحمرکهبهســمتانباربا
کامیونهایامدادیدرحرکتبود،همراهشدم.گمیشانکهبودم،کمکمبه
خانههایمردمراهیافتم.بهمردممیگفتمکهآمدهامعکسهایتانرابههمه

میرعبدالله راسخ، عکاس افغانستانی در گفت وگو با »شهروند«:  

 عکس های امیدبخش
 برای جذب کمک بیشتر خیّران 

فائزه کابلی، عکاس خبری از روایت حضور چندین روزه اش در سیل گلستان می گوید  

لطفا فراموششان نکنیم


